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بز سياسى

يكى را سوار آمبولانس كرده بودم و داشتيم مى رفتيم  �
كه طرف به نقل از «ايسنا» گفت: «بر اساس تحقيقاتى كه 
كرديم بزها بسيار باهوش تر از آن هستند كه در نگاه اول 

به نظر مى رسند.»
گفتم: شما؟ 

گفت: دكتر الودى بريفر. از دانشگاه كويين مرى لندن. 
گفتم: يعنى مى گويى بزها باهوش هستند؟ 

 ETH ــه گفت: بله. ما كلى روى اين قضيه در موسس
زوريخ كار كرديم. 

ــه ETH زوريخ را به رخ من  گفتم: بى خيال. موسس
نكش قشنگم. دانشمندان جوان ما توى زيرزمين خانه شان 
كار مى كنند و كيك رنگى مى پزند، اينطورى پز نمى دهيم. 

الودى بريفر متاثر شد و گولى اشك ريخت. 
گفتم: نتايج تحقيقاتت را توى يك خط بگو ببينم. 

الودى بريفر گفت: «ما به بزها مسووليت داديم. سرعتى 
كه با آن بزها مسووليت را پس از 10ماه تكميل كردند، در 
مقايسه با مدت زمانى كه طول كشيد آنها مسووليت را ياد 
بگيرند، نشان دهنده حافظه بلندمدت اين حيوانات است. 
ــانس  ــه يادگيرى، تعدادى از بزها داراى ش پيش از جلس

نگاه كردن به بز ديگر براى اجراى مسووليت بودند.»
گفتم:  دارى حرف سياسى مى زنى؟ حرف سياسى توى 

آمبولانس ممنوع است. 
گفت: نه. 

ــى بزها  ــرف مى گوي ــر. از اين ط ــرا ديگ ــم: چ گفت
مسووليتشان را بعد از 10ماه تكميل مى كنند. از آن طرف 
ــتفاده مى كنند.  ــى بزها از تجربه بزهاى ديگر اس مى گوي

همين ديگر. دارى كنايه مى زنى. 
گفت: نه. 

گفتم: الودى، دارى مى گويى حتى بزها مسووليتشان 
را انجام مى دهند. بعد مى گويى ريگى به كفشت نيست؟ 

الودى گفت: به جان عزيزم، ما فقط روى بزها تحقيق 
كرديم. 

گفتم: بفرما. چرا روى آدم ها تحقيق نمى كنى؟ 
الودى گفت: ما فقط مى گوييم بزها هم مسووليت پذير 

هستند. 
گفتم: دِهِه. شر درست نكن آقا. من وارد بحث با شما 

نمى شوم. 
الودى گفت: نتايج تحقيقات ما مى گويد بزها مى فهمند. 
ــه از قديم  ــت. پس اينك ــلا حرف تو درس گفتم: اص

مى گويند طرف قدر بز نمى فهمد، يعنى كشك؟ 
الودى گفت: بله. 

ــاى عمومى توهين  ــو  دارى به باوره ــم: يعنى ت گفت
مى كنى؟ 

الودى گفت: نه. اصلا. 
ــتش را بگو، از كجا تطميع  ــم: الودى، كلك، راس گفت

شدى؟ 
ــا  ــم بزه ــط مى گوي ــن فق ــا. م ــودى گفت: اى باب ال

مسووليت پذير هستند. 
ــى شد؟ از فردا يكى مثل بز  گفتم: بفرما. بز هم سياس
رفتار كند تكليف ما چيست؟ تا ديروز مى گفتيم طرف قدر 
بز هم نمى فهمد و با اين قضيه كنار مى آمديم، از فردا چه 
ــووليت شانه خالى  بگوييم؟ بعد هم يكى خيلى از بار مس
مى كرد مى گفتيم طرف بز اخفش است. الان چه كار كنيم؟ 
ــكين  الان چه بگوييم؟ الان آلام مان را با چه توجيهى تس
ــت چيكار كردى؟ اين تحقيق بود  بدهيم؟ حواست هس

كردى يا تخريب؟ چته تو؟ 
الودى رفت توى فكر و ريخت به هم. 

گفتم: الودى بريفر، تو مثلا دكترى. بايد يك كارى كنى 
ــود، نه اينكه حال مردم را بگيرى. الان  حال مردم بهتر ش
من جلو فرودگاه پياده ات مى كنم، سوار مى شوى مى روى 
ــى و مى ريزى دور.  ETH همه تحقيقاتت را پاره مى كن

اوكى؟ 
الودى گفت: اوكى. 

گفتم: از اين به بعد هم موضوع تحقيقت را زنگ مى زنى 
ــى.  ــى، كه يك موقع در تعارض نباش ــا من چك مى كن ب

فهميدى، بزبازى در نيآورى ها. اوكى؟ 

فردا در نمايشگاهآمبولانس

آكادمى

پنجره فردا

فردا مى روم نمايشگاه كتاب. بعد از مدت ها بدون دغدغه 
ــگاه بروم. بر خلاف چند سال  و با خيال راحت مى توانم نمايش
گذشته هيچ مقامى حرف عجيب وغريبى در آستانه نمايشگاه 
ــت.  ــده اس ــم عجيب و غريبى گرفته نش ــت. تصمي نزده اس
همه چيز آرام است و اگر بازديدكننده نمايشگاه باشى، حتى 
ــر كوچكى و بزرگى غرفه ها هم  از دلخورى هاى معمول بر س

خبردار نمى شوى. 
اولين بارى كه نمايشگاه كتاب تهران رفتم، 15 ساله بودم، 
ارديبهشت سال 1365. هنوز مزه آن روز يادم نرفته است. يك 
شب را در اتوبوس بودم تا به نمايشگاه برسم و شب بعد را هم 
ــوس گذراندم تا برگردم. اولين بار بود تهران مى آمدم و  در اتوب
تهران را تنها از پنجره ماشين هايى ديدم كه در مسير ترمينال- 
نمايشگاه سوارشان شدم. فضاى دلنشين آن  سال هاى نمايشگاه 
در سال هاى اخير تكرار نشد. فضا به نسبت تعداد ناشران بزرگ 

بود و دسترسى به كتاب آسان تر. من روز جمعه رسيده بودم، 
شلوغ ترين روز نمايشگاه و باز هم تا جايى كه يادم مانده است، 
جلو هر غرفه مى توانستم بايستم و كتاب ها را ورق بزنم، چيزى 
كه در روزهاى جمعه نمايشگاه هاى اين  سال ها نمى توان يافت. 
ــبز نمايشگاه و تماشاى آب نماى  قدم زدن در فضاى سرس
ــدن روى  ــش و لمي ــاى پر دار و درخت ــط آن و خيابان ه وس
ــيب زمينى و ساندويچ در حال ورق زدن  چمن ها و خوردن س
كتاب هاى تازه خريده شده، براى ما جوانان و نوجوانان آن  سال ها 
خاطره انگيز است؛ خاطره اى كه هر سال ارديبهشت تجديدش 

مى كرديم. 
ــگاه كتاب تهران  چندماه پس از اينكه اولين بار به نمايش
ــبى  ــگاه افتاد؛ ش آمدم، دوباره گذرم به محل برگزارى نمايش
ــى از نوجوانان  ــى از اتوبوس ها كه گروه ــت و با رديف دير وق
ــب در محل  ــينانش بوديم. ش ــال ها سرنش ــان آن  س و جوان
ــگاه هاى دايمى اتراق كرديم تا روز بعد در تهران رژه اى  نمايش

برويم و عازم جبهه شويم. 

خوابيدن در سالن هايى كه چند ماه پيش پر از كتاب بود، 
هيجان زده ام كرده بود. صبح روز بعد يكى از زيبا ترين روزهاى 
زندگى ام بود، نه اينكه اتفاق خاصى افتاده باشد، صرفا به اين 
ــدم. هنوز اين طلوع را و  ــل كه طلوع آفتاب را آنجا مى دي دلي

خنكاى صبح آن روز را كاملا به ياد دارم. 
ــال وقفه فكر مى كنم از سال 1370  ــه، چهار س پس از س
ــگاه كتاب تهران بودم.  ــترى پروپاقرص نمايش ــال مش هر س
ــالى كه به خاطر كار و هر روز يا روزهاى زيادترى  غيراز چند س
ــگاه بودم، تقريبا هر سال دست كم يكى، دو روز را در  در نمايش
نمايشگاه گذرانده ام. حتى در سخت ترين و بى نظم ترين دوره ها 
ــتم از نمايشگاه رفتن دل بكنم؛ اما فردا با احساس  هم نتوانس

بهترى نمايشگاه مى روم. 
احساس آن  سال هايى را دارم كه رفتن به نمايشگاه كارى 
هيجان انگيز بود، مثل ايستادن در صف جشنواره فيلم و تئا تر، 
مثل آن  سال ها كه نمايشگاه رفتن خاطره مى شد. آيا نمايشگاه 

امسال براى نوجوانان اين  سال ها خاطره خواهد شد؟ 

ــى راه مى رفت،  ــض ما بچگ ــد: آقاى دكتر مري مى گوي
ــه، الان  ــت راه بره. روزبه روز بدتر ميش ولى بعدا ديگه نتونس
ــه، ولى هوش و  ــت از جاش بلند ميش ــه، با زحم 20سالش

حواسش خوبه. 
مى گويم: اجازه مى ديد معاينه اش كنم؟ 

ــدش اگر ممكنه  ــار داريد، ولى بع ــد: بله اختي مى  گوين
بفرماييد پروفسور «سميعى» را چطور ميشه پيدا كرد؟ 

مى پرسم: سابقه خانوادگى نداشتن؟ 
مى گويد: چرا دايى اش هم همين طور بود، شما از پروفسور 

«سميعى» خبرى ندارين؟ 
ــت.  ــان يك بيمارى عضلانى اس مى گويم: بيمارى ايش
اخيرا در داخل كشور امكانات زيادى به وجود آمده. پروفسور 
«سميعى» جراح عاليقدر مغز و اعصاب هستند، ولى تخصص 
ايشان به اين بيمارى ارتباطى ندارد. در خارج از كشور دكتر 
ــه از بزرگ ترين استادان  «هـ» در آمريكا و دكتر «ع» در فرانس
ــتند كه البته ويزيت ايشان هم فعلا  اين نوع بيمارى ها هس

ضرورتى ندارد! 
بيمار بعدى مى گويد...... ...... . 

مى گويم: اين كودك عقب ماندگى ذهنى دارد. پروفسور 
«سميعى» جراح عاليقدر مغز و اعصاب هستند. پزشكان ايرانى 
زيادى در دنيا به اين بيمارى مى پردازند كه كودك شما نيازى 

ــور همه امكانات موجود است. به  به آنها ندارد. در داخل كش
ــت،  بيمار بعدى مى گويم «اى ال اس» اگرچه درمان پذير نيس
ــور «سميعى» ارتباطى ندارد. پروفسور «ن» در  ولى به پروفس
همين تهران از استادان بزرگ بين المللى است، دكتر «هـ»، 

دكتر «ف»، دكتر «ج» و... ايرانيان معروف اين رشته هستند! 
بيمار بعدى مبتلا به پاركينسون است. در هلند زندگى 
ــود  ــد به ايران آمده تا بلكه موفق ش ــد. او هم از هلن مى كن
پروفسور «سميعى» را ببيند. بزرگ ترين و پيشرفته ترين مركز 
جراحى پاركينسون در آمستردام است. متخصصان ايرانى هم 
ــق ايرانند و بعد  ــا كار مى كنند، اما اين هموطن عاش در آنج
از 10سال، ظاهرا همچنان همان خوى ايرانى خود را حفظ 

كرده اند! 
همين طور بيماران مختلف ديگر از صرع گرفته تا ام اس 
ــته سر پايان  ــاير بيمارى هاى عصبى روانى، اما اين رش و س
ــام كه مى گيرم! با خودم مى گويم گويا پروفسور  ندارد. سرس
«سميعى» علاج هر دردى است. كاش رابطى پيدا كنم براى 

من هم وقتى بگيرد بلكه از اين سرسام خلاص شوم! 
بى ترديد آقاى پروفسور «سميعى» يكى از افتخارات ملى 
ماست، اما اين اقبال عمومى و شفاى عاجل شدن ايشان در 
بسيارى از مواردى كه به تخصص ايشان هم مربوط نمى شود، 
روند ناصحيحى است كه از جانب خود ايشان ايجاد نشده، اين 
موضوع نه تنها ناشى از نگاه پوپوليستى و معجزه طلبى ملى 
ــت، بلكه در اصل ريشه در تصورات پزشكى مردم  خود ماس

ــكلات موجود در رابطه پزشك و بيمار در كشور ما  ما و مش
دارد. در چنين چرخه پوپوليستى اى، ارزش علمى و آكادميك 
ــمندان خرد و ناپديد مى شود. تا آنجا كه ممكن است  دانش
ــخص ثالثى بپرسد چرا خود ايشان با اين پوپوليسم رايج  ش
در اطراف نامشان، برخورد نمى كنند؟ و صريحا به بسيارى از 
اين بيماران نمى گويند كه كدام قسمت داخل يا خارج كشور 
ــار وجود دارد؟ ممكن  ــكل آن بيم امكاناتى در ارتباط با مش
است اين گمان پيش بيايد كه شايد ايشان به ارزش و اعتبار 
«نمى دانم»هاى عالمانه آگاه نيستند كه البته حداقل من يك 
نفر مى توانم شهادت بدهم كه قطعا شخص ايشان اين اهميت 
ــادى مى گويند، اما ابعاد اين  ــند و به بيماران زي را مى شناس
پوپوليسم رايج، بسيار وسيع است. هزاران پزشك ايرانى در 
خارج از كشور مشغول كار هستند كه حداقل صدهانفر آنان 
موقعيت هاى آكادميك بسيار بالايى دارند و در رشته مغز و 
اعصاب، بنده مى توانم درجا نام چند 10نفر استاد برجسته مغز 
و اعصاب در بيمارى هاى مختلف را به خاطر آورم. شناسايى 
تمام اين استادان و برقراركردن ارتباط گسترده با همه آنان 
و تدوين برنامه اى براى اين كار، نه تنها به بيماران و دستياران 
يارى مى رساند بلكه به اين استادان نيز در جهت يارى رساندن 
به سرزمين مادرى شان و كسب تجارب و مواد مورد نياز براى 
ــتر يارى خواهد رساند. در اين زمينه هم قطعا  مقالات بيش
آقاى پروفسور «سميعى» بيش از هركس ديگرى مى توانند به 

ميهن خود يارى رسانند و رسانده اند! 

اين روزها كه بعضى از معروف ترين ناشرانمان (به خصوص 
ــران فعال در حوزه ادبيات) به بهانه نمايشگاه فهرست  ناش
ــلام مى كنند، بيش  ــان را اع كتاب هاى تازه منتشرشده ش
ــرمان خود را نشان مى دهد؛  از هميشه جنبه تاسف بار نش
ــران خارجى و ترجمه است  اينكه اغلب كتاب هاى اين ناش
و اين يعنى اينكه نه فقط توليد فرهنگى و به خصوص ادبى 
(به خصوص براى من،  كه كارم ادبيات است) كاملا وارداتى 
ــت و تقريبا در انحصار نويسنده هاى خارجى، كه حتى  اس
ــت كم  ــدن، يا دس ــد گويا هيچ خيال معكوس ش اين رون
تغييركردن، ندارد. انگار از مسوولان دولتى فرهنگى گرفته 

تا ناشران و مترجمان و خواننده ها چندان اعتنايى ندارند كه 
اين محصولات فرهنگى چه ميزانش در خود ايران و از فكر 
ايرانى ها توليد مى شود و چقدرش ترجمه است، چقدرش 
مى تواند انعكاس وضعيت فرهنگى خود ما باشد و چقدرش 
موضوعات كلى ترى كه براى ما ممكن است جالب باشند يا 
نباشند. فشار سانسور در اين سال ها بيشتر از تمام يك دهه 
پيش از آن ناشران را راغب كرده به نشر كتاب هاى خارجى. 
نپيوستن به كپى رايت و رعايت نكردن حقوق نويسنده ها و 
ناشران خارجى هم دليل ديگرى است براى رغبت بيشتر 
ــران به كارهاى خارجى. اما آيا هيچ كدام ما (نويسنده،  ناش
ــوول دولتى و غيردولتى) نمى خواهيم  خواننده، ناشر،  مس
ــم و ببينيم كه از توليد  ــت ها بيندازي نگاهى به اين فهرس

فرهنگى روزبه روز داريم دور مى افتيم؟ نمى خواهيم ببينيم 
ــا را حتما و بهتر از  ــه عميق ترين جنبه هاى فرهنگى م ك
هركسى خودمان مى توانيم ببينيم و درباره اش حرف بزنيم؟ 
آيا اين فهرست هاى پر از كتاب خارجى گوياى اين نيست 
ــر ما با اين اندك كتاب هاى ايرانى اش  كه جريان عمده نش
ــد و  ــل جريان هاى اصلى فرهنگى ما باش ــد حام نمى توان
ــان دارد مغفول مى ماند؟   ــيارى از جنبه هاى زند گى م بس
ــانى كه مستقيم در كار توليد محصولات  گمانم به جز كس
ــتند، ديگران اغلب راضى اند به اين وضع. چون  فكرى هس
ــده اى هم در  ــال دارد مى چرخد و ع ــر به هرح چرخه نش
ــان دارند نان مى خورند و انگار كه  كارهاى دولتى و غيره ش

هيچ مشكلى نيست. آيا واقعا مشكلى نيست؟

نمايشگاه كتاب و خاطره هايش

ما و پروفسور «سميعى»

كتاب هاى خارجى ناشران

سلام به فردا

 كشورهاى آزاد، حق آگاهى و آزادى ارتباطات را در قوانين 
اساسى كشور خود به رسميت شناخته اند. در نگاه اول، به نظر 
ــد آنها با شناختن اين حق، زمينه  هاى انتقاد از خود را  مى رس
فراهم آورده  اند و در نتيجه استوارى جايگاه حاكميتى خود را 
به مخاطره انداخته  اند. مردم اگر از اين حقوق برخوردار نباشند، 
حاكمان بدون بيم از بازرسى و نقد ديگران مى توانند همچنان 
حاكم بمانند. چنين روندى شايد به زيان زمامداران معاصر آن 
ــد، در طولانى مدت اما بقا و دوام مردمسالارى را  كشورها باش

تضمين مى كند. 
ــى مردم  ــر را از حقوق اساس ــر و خب ــادل نظ  آزادى تب
ــق دارند از  ــردم هر جامعه ح ــاس م ــناخته اند. بر اين اس ش
ــا و تحول هاى  ــون خود و رويداده ــاى جهان پيرام رويداده
ــند. بنا بر آراى فيلسوفان سياسى،  ــرزمين خود باخبر باش س
ــدون نظارت و آگاهى مردم، در  قدرت مالى و حكومتى اگر ب
ــانى قرار گيرد، ايجاد فساد مى كند. در كشورهاى  دست كس
صنعتى دنيا كه قدرت دولت ها از راى و ماليات مردم سرچشمه 
مى گيرد، به مردم اين حق اعطا شده است كه بدانند منتخبان 
ــردم را اداره مى كنند و مالياتى كه مى پردازند،  چگونه امور م
كجا هزينه مى شود.   فيلسوفانى كه نظريه عصر روشنگرى را 

مطرح كردند، الهام بخش تحولات سياسى بزرگ در دنيا شدند. 
ــروان اعلاميه استقلال ايالات آمريكا از بريتانيا و  بانيان و پيش
ــه از همين نظريه الهام گرفتند.  يك دهه بعد، انقلاب فرانس
پيداست كه در اين تحول ها، مطبوعات ايجادكننده و برپا كننده 
ــه بزرگ قرن هجدهم، مطبوعات  ــد. اما در هر دو حادث نبودن
نقش پيش برنده و ارتباط دهنده در ميان مردم و آزادى خواهان 
را برعهده گرفتند. به همين سبب، در قوانين اساسى دو حق 
ــى براى مردم شناخته شد: حق راى و حق برخوردارى  اساس
ــش از مسوولان اجرايى  ــانه ها در پرس از اطلاعات.  آزادى رس
ــانه ها اين مزيت را دارد كه امور  ــخ آنان در رس و انعكاس پاس
مهم جامعه از ديد و نظر مردم پنهان نمى ماند و مردم با چشم 
ــوولان  باز و آگاهى كافى پاى صندوق هاى راى مى روند و مس
اجرايى تازه را برمى گزينند يا مجريان پيشين را بر سر كار نگه 

ــش روزنامه  نگاران از مجريان (به  مى دارند. بنابراين حق پرس
ــخ مسوولان (به مردمى  ــوى مردم) و الزام در پاس نيابت از س
ــفاف و پيدا را ايجاد مى كند  كه آنان را برگزيده اند)، فضايى ش
و ابهامى براى حكومت شوندگان باقى نمى گذارد. پيداست كه 
اين حق اساسى شامل تمامى امور حكومتى نمى شود و قانون، 
رسانه  ها را از ورود به مواردى كه افشاى اطلاعات ممكن است 
به سستى پايه  هاى حكومت بينجامد، منع كرده است. در عين 
حال شمول اين موارد اندك است و محدوده آن را قانون و نه 

برداشت هاى شخصى تعيين مى كند. 
ــى امروز، كار  ــگفتى  آور در صنايع ارتباط  نوآورى هاى ش
ــيار دشوار كرده است. امروز با  كتمان اطلاعات از مردم را بس
ــايل معمولى مى توان از  ــاى اندك و به كارگيرى وس هزينه ه
رويدادهايى در دورترين سرزمين ها باخبر شد. اجراى نظريه 
ــت، هر روز به مانع و  ــانى براى ايجاد امني پرهيز از آگاهى رس
ــات آزاد و روزنامه نگاران  ــورد. مطبوع چالش تازه اى برمى خ
ــرفت را در  ــود، زمينه هاى پويايى و پيش ــد به نقش خ معتق
ــرزمين ها برعهده دارند. درست است كه مسوولان و  همه س
ــن آزادى، خود را در  ــتن اي مقام هاى اجرايى با تاييد و رواداش
معرض نقد و بررسى مردم قرار مى دهند، همين نقد و گفتمان 
ــت. در  ــلامت جامعه اس همگانى اما، بى ترديد ضامن بقا و س
نتيجه، رسانه هاى آزاد، دشمن هيچ جريان يا شخصى نيستند. 
به رسميت شناختن اين حق اما دوام و بقاى سلامت جامعه را 

تضمين مى كند. 

براى روز آزادى مطبوعات 

آزادى رسانه ها فضاى جامعه را شفاف مى كند

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 على اصغر سيدآبادى

 بابك زمانى
 متخصص مغز و اعصاب

 حسين سناپور

 على اكبر قاضى زاده

انتخابات عراق از مهم ترين اتفاق هاى اين هفته است. به  �
همين دليل هم كشورشان خود را براى آن آماده مى كند و 
مزرهاى هوايى اين كشور هم بسته شده است به طورى كه 
در اعزام هاى زمينى و هوايى زايران ايرانى به عتبات عاليات 
نيز تغييراتى پيش آمده است، فردا شب مزرها باز مى شوند. 

نمايش «مدرسه، مدرسه» است توسط چند دانش آموز  �
يك مدرسه راهنمايى براى كمك به كودكان محروم، فردا 

در تالار «هنر» اجرا مى شود. 
46 سال پيش هم بناى جديد آرامگاه حكيم ابوالقاسم  �

فردوسى در شهر توس برپا شد. 
 در روزهاى پايانى جنگ جهانى دوم  درحالى كه آلمان  �

ــن روزى پل يوزف  ــت خورده بود، فرداى چني نازى شكس
گوبلز، وزير تبليغات هيتلر خودكشى كرد. 

  نمايشگاه عكس نمايش «آنتراكت بى آنتراكت» از امير  �
ــهر برگزار مى شود و عوايد  ــاعت 19 در تئاترش خدامى س

فروش آن به كودكان كار اختصاص خواهد يافت.
فردا سمينار «تاملاتى درباره نيچه» از سرى نشست هاى  �

پنجشنبه هاى «پرسش» برگزار خواهد شد. در اين نشست 
ــوف  ــا موضوع «نقد نيچه در مقام فيلس ــراد فرهادپور ب م
فرهنگ» و صالح نجفى تحت عنوان «نيچه و ژست فلاسفه» 
ــه از ساعت 16 تا 18 در  سخنرانى خواهد كرد. اين جلس
موسسه «پرسش» به آدرس خيابان وليعصر، ضلع شمالى 

پارك ساعى، ساعى يكم، پلاك هفت برگزار خواهد شد. 

فرداگذرانى

خاطره هاى آخرين راهپيمايى «روز كارگر» 

مسالمت آميز برگزار شد
ــر». از همان  ــت و «روز جهانى كارگ ــه كارگر» اس «هفت
روزهايى كه در تقويم است و به مناسبتش همه از آن سخن 
مى گويند. حتى اگر خبر هم نوشته مى شود تبديل مى شود 
به اينكه در آستانه «روز كارگر»، كاركنان مترو لندن اعتصاب 
كردند و پليس تركيه خود را براى سركوب تظاهرات در تركيه 
آماده مى كند. از همان روزهايى كه به مناسبت آن مى توان 
عضو كتابخانه شد و در كارخانه هاى مختلف جايزه بهترين 
كارگر را گرفت. از همان روزهايى كه سرتيتر خبرها مى شود 
سخنان مسوولان كه «عدم توجه به كارگران باعث شرمندگى 
است» يا «كارگران موتور محرك اقتصاد مقاومتى »، «جايگاه 
ــود» و تاكيد  ــناخته ش ــميت ش و كرامت كارگر بايد به رس
ــور هستند.»  ــود: «كارگران بازوان توانمند اقتصاد كش مى ش
ــم هاى مختلف برگزار مى شود و  از همان روزهايى كه مراس
خيلى از نام هاى مشهور اكنون بار ديگر به يادمان مى آورند 
كه كارگر بوده اند و يا اينكه كارهاى سخت كرده اند تا بتوانند 
ــهرت برسند. بازيگر مشهورى مانند «پرويز  به موفقيت و ش

پرستويى» از خاطرات دوران كارگرى اش 
مى گويد: «پيش از آنكه هنرپيشه شوم، 
ــازى كار مى كردم و  ــه بلورس در كارخان
ــم اگر روزى ديگر  هنوز هم فكر مى كن
ــگى را انجام دهم  ــم كار هنرپيش نتوان
مى توانم به كارخانه برگردم و با دستان 
ــد كالا، خدمت  ــه تولي ــود در عرص خ
ــهورترين صحنه را بازى  كنم.» اگر مش
چارلى چاپلين در «عصر جديد» بدانيم در 
ميان فيلمسازان خودمان اين صحنه ها 
ــر  ــاى كارگ ــت. از صحنه ه ــتر اس بيش
ــا كارگران  ــور خانه گرفته ت يك مرده ش
كارخانه ها در فيلم ها و سريال هاى عصر 

جمعه، از كارگران كشتى در فيلم «دربارانداز» اليا كازان گرفته 
تا همين نزديكى ها و كارگران راه آهن كه كالين فرث نقشش 
ــت. در عكس هاى بسيارى از عكاسان ايران  را بازى كرده اس

مى توان مجموعه اى كامل از كارگران آجرپزخانه را يافت.
اما اگر اينها فيلم است و دور از دسترس وقتى به سراغشان 
مى رويم آنان حرف هايى براى گفتن دارند.   «على» حالا اينجا 
نشسته تا بگويد تصوير واقعى كارگر، نه چارلى چاپلين است و 
نه مارلون براندو: «شنيدن درددل كارگران سخت است. همه 
يك چيز مى گويند، همه از يك سرى مساله ناراحت هستند. 
شايد تكرارى باشد.» اما تكرارى نيست، براى زندگى كارگران 
هيچ چيز تكرارى نيست: «شرايط اقتصادى كارگرها در وضع 
خوبى نيست. خود من، يك ميليون تومان از اين كارگاه حقوق 
ــن دلان،  ــه دارم و خانه ام زير پل روش ــه تا بچ مى گيرم. س
700هزارتومان كرايه دارد. با 300هزارتومان باقيمانده چه كار 
كنم؟ خرج پسرم را بدهم كه دبيرستانى است و مى خواهد در 
«روبوكاپ» شركت كند يا بگذارم دخترم برود كلاس شنا؟» 

على مى گويد كه همين حرف ها، همين درددل ها را بايد در 
روز كارگر زد: «اگر يك معلم در روز معلم حرفش را نزند، كى 
مى خواهد بزند؟ مگر شنونده اى هست كه روزى غير از «روز 
ــنود؟» و به خاطر همين هم كه شده  كارگر» حرف ما را بش
به آن خاطره روز راهپيمايى، «فلاش بك» مى خوريم، حرف ها 
ــيده مى شود؛ به يازدهم ارديبهشت سال 86 كه  كم كم كش
ــمى و مجوز دار كارگران در  تا امروز، آخرين راهپيمايى رس
تهران بوده: «همين كه شب خبردار شديم، راهپيمايى برگزار 
ــود با موبايل خودمان به تك تك «بچه ها» خبر داديم  مى ش
ــود كه نشود!» اما  اما ته دلمان مى لرزيد كه نكند طورى بش
ــده است. صبح مى روند به سمت طالقانى. على مى گويد:  ش
«قرار شد بياييم در مغازه. اگر مشكلى پيش آمد بگوييم داريم 
مى رويم سركارمان كه خب دروغ هم نبود. اگر مشكلى پيش 
نيامد از همين جا مى رويم سر طالقانى مفتح. وقتى رسيديم 
ــت پر از آدمه. به حدى كه  طالقانى، ديديم خيابان يك دس
جايى براى ماشين ها نبود. راننده ها غر  مى زدن كه چرا وسط 
ــنيدم كه يكى از  خيابان راه مى رويد! ش
ــت: «داداش حالا يه روز  كارگرها مى گف
هم مال ما باشه.» همه چيز مسالمت آميز 
برگزار شده. در مسير طالقانى راه رفته اند 
و شعار داده اند و بعد در شيرودى جمع 
ــده اند، سخنرانى شنيده اند و به خانه  ش
رفته اند اما خوشحال، چرا كه براى يك بار 
هم كه شده توانسته اند براى روز كارگر، 
كارى بكنند: «كمى كه راه رفتيم، مجوز 
ــه از آقاى  ــى ما آنجا بوديم ك آمد. يعن
ــه كارگر  ــه آن زمان در خان ــى ك صادق
صداى كارگران بود، خبر آمد كه خيالتان 
ــد، وزارت كشور مجوز داده.»  راحت باش
على با دست آرام خرده هاى بربرى و ليقوان روى ميز را جمع 
مى كند كه صبحانه روى ميز بوده. مى پرسم روى پلاكاردها 
ــته شده بود؟ «پلاكاردها همه دست ساز  چه شعارهايى نوش
بود. هيچ پوسترى يا برگه اى نبود كه بالا بگيرند. هر كارگر، 
شب قبلش در خانه با ماژيك چيزى نوشته بود و با خودش 
ــپرى آورده بودند و همان جا  آورده بود. خيلى ها ماژيك و اس
روى در و ديوار شعار مى نوشتند. خيلى شعار بود اما يكى اش 
ــر از بقيه بود: «ايرانى جنس ايرانى بخر.» وقتى بود كه  مهم ت
آقاى احمدى نژاد بازار را پر كرده بود از جنس چينى. كارگرها 
ــت  ــرادر خودم كه در بوتان كار مى كند داش بيكار بودند. ب
بيكار مى شد. اين آقا كه الان يكى از بهترين سيم كش هاى 
تهران است داشت بيكار مى شد چون لوازم الكتريكى چينى 
ــاتى بلد نبودند چطور  ــازار را گرفته بود و نيروهاى تاسيس ب
ــود مى رود سمت  با اين جنس ها كار كنند.» بعد بلند مى ش
ــد: «اين حال ما بود، حالا اگه مى خواى فيلم  كارگاه، مى گوي

چارلى چاپلين ببينى بيا تو كارگاه» و آرام مى خندد. 
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